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ــده بحــث در عكــس  ــي قاع ــضمن « : يعن ــا لاي كلّم
بـود ، شـيخ انـصاري         »بصحيحه لايـضمن بفاسـده      

ن به عنوان نقض بر عكس قاعده ذكر كردند م         مواردي را 
و يمكن نقض القاعدة أيـضاً بحمـل        « : جمله اينكه   

،  )يا شتري كـه حاملـه اسـت          مثل گاو (  المبيع فاسداً 
على مـا صـرحّ بـه فـي المبـسوط و الـشرائع و               

  مــن كونــه مــضموناً علــى:  التــذكرة و التحريــر
 لـذا مستقل اسـت    جزء نيست بلكه    حمل  زيرا  (  المشتري

مال بايع مي باشد و بايع خود حامل را فرخته نه حمل را        
شهيدين و المحقّق الثاني و بعض آخـر        ، خلافاً لل   )

تبعاً للعلّامـة فـي القواعـد ، مـع أنّ الحمـل غيـر               
(  ؛ بناء على أنّه للبـائع      مضمون في البيع الصحيح   

و عـن     . )زيرا در واقع حمـل نمـاء آن حيـوان اسـت             
الــدروس توجيــه كــلام العلّامــة بمــا إذا اشــترط 

ــدخول  ــع ، ال ــذٍ لا نقــض  فــي البي   علــى و حينئ
   .» ةدالقاع
نيست كه حمل نماء حامل مي باشد مثل ميوه كـه             شكي

اسـت   نماء درخت است لذا هركـسي كـه مالـك حامـل           
 او نيز مي باشد منتهي بحث در اين است كـه            مالك حمل 

اينكـه جـزء او نيـست و         آيا حمل جزء حامل اسـت يـا       
مستقل مي باشد؟ در بعضي از حيوانات شكي نيست كـه           

مي باشد لذا نيـازي بـه ذكـر وشـرط آن             حمل جزء آنها  

 حمل جـزء  ( نيست مثل مرغ و تخم مرغ منتهي بحث ما          
  ة مـي باشـد ،     در حمل حيوان و أم     )است يا جزء نيست     

كه اگر جزء باشد داخل در مبيع و متعلق به مشتري است            
لازم نيست اما اگر جزء نباشد و        ديگر ذكر و شرط آن     و

و  مستقل باشد ديگر داخل در مبيع نيست لذا نياز به ذكر          
شرط دارد كه اگر شرط شود متعلق به مـشتري اسـت و             

 . باشد اگر شرط نشود متعلق به بايع مي
« : شـرح لمعـه در ايـن رابطـه فرمـوده             شهيد ثـاني در   

الحمل يـدخل فـي بيـع الحامـل مـع الـشرط أي              
والقائـل  . دخوله لابدونه في أصح القولين       بشرط

الاُم ، و    بدخوله مطلقا ينظر إلي أنّه كـالجزء مـن        
إلـي آخـر     ...ائه ،   تثن اس ـ  عـدم جـواز    ع عليه   فرَّ

  .» كلامه 
حامل نيـست بلكـه     كه حمل جزء     أصح القولين آن است   

مستقل است و نياز به ذكر و شرط دارد لـذا در صـورت              
 قـول   ايع مي باشد ، و اما در مقابل       شرط متعلق به ب    عدم
است و نياز بـه   حمل جزء حامل  مي گويد    است كه    ديگر

شرط ندارد كه در اين صورت متعلق بـه مـشتري اسـت             
اين صـورت در زيـادي ارزش و         البته ممكن است كه در    

 مل تأثير داشته باشد ، خلاصه اينكه شهيد آخـر    قيمت حا 
 اسـت و مـع الـشرط        لالأمر مي فرمايد كه حمـل مـستق       

  .داخل در حامل مي باشد 
ــد 154صصــاحب جــواهر در   43 جــواهر 24 از جل

جلدي مي فرمايد كه حمل مـستقل اسـت و اگـر شـرط              
بايع مي باشد و اگر كـسي حمـل را مثـل             نشود متعلق به  

 د چنين چيزي واضحة المنـع مـي       جزء حقيقي حامل بدان   
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باشد خصوصاً كه در شرع براي آن حمل احكـامي ذكـر            
شـرط اينكـه بچـه       شده مثل تحرير يعني فروختن أمة به      

اش حرّ باشد و يا مثل تدبير يعني اينكه شرط كنـد و يـا               
أنت حرٌّ بعد وفـاتي ، و خلاصـه اينكـه            :وصيت كند كه    

اسـتفاده   عيهصاحب جواهر مي فرمايد كه ما از أدله شـر         
كرده ايم كه حمل اسـتقلال دارد لـذا اگـر شـرط نـشود               

به بايع مي باشد ولـي اگـر         چونكه نماء مبيع است متعلق    
شرط شود متعلق به مشتري مي باشد ، صـاحب جـواهر            

بحث مفصل اصولي را درباره اينكه اگر بايع         در ادامه يك  
چيـست   و مشتري بر سر حمل اختلافشان شود حكمش       

و بحث استصحاب را بـه پـيش كـشيده كـه            مطرح كرده   
  .خودتان مراجعه و مطالعه كنيد 

  حالٍ اگر بگوئيم حمل جزء حامـل اسـت          خوب علي أي
  مي باشد   آن هم در عقد صحيح و هم در عقد فاسد جزء         

فلذا لايضمن في البيع الصحيح بخصوصه و لايـضمن فـي    
حمل را مستقل از حامـل       البيع الفاسد بخصوصه ، اما اگر     

م كه حق همين است در اين صورت اگر شرط شـود           بداني
واگر شـرط نـشود     ،  يضمن  ) صحيح و فاسد     (در هر دو    
بيـاني   لا يضمن ، بنابراين با    ) صحيح و فاسد    ( در هر دو    

كه عرض شد نقضي بـه قاعـده وارد نمـي شـود منتهـي               
حمل جزء حامل : 1(  چونكه شيخ مقداري از هر دو قول  

را أخذ  ) مستقل است   حمل جزء حامل نيست و      : 2است  
  .ريشه بحث نرفته به مشكل برخورده  كرده و به سراغ

چهارمين اشكالي كه شيخ بـه عكـس قاعـده          خوب واما   
: و يمكـن الـنقض أيـضاً         « :كرده اين است كه     وارد  

     وز التـصرفّ   لايجعلي أنّه   بالشركة الفاسدة ، بناء

بها ، فأخذ المال المشترك حينئذٍ عـدواناً موجـب          
   .» للضمان
براي تحقق شركت تصور شده من جمله اينكـه           وجوهي

بـا هـم     گاهي شركت قهريه است مثل مالي كـه مـشتركاً         
و يا مثل مالي كه مشتركاً به آنها به ارث          حيازت كرده اند    
شركت اختياريه مي باشد مثل شـراكت   رسيده ، اما گاهي   

 در تجارت ، خلاصه اينكه شركت يعني اينكه يك مـالي          
  .بين دو نفر يا بيشتر مشاع باشد 

فرمايد كه در شركت اختياريه ي صحيحه        شيخ اعظم مي  
 و تصرف هركدامشان در مال مورد شراكت جـائز اسـت          

لازمه اش آن است كـه اگـر تـصرف كردنـد و تعـدي و                
 ،  )لايضمن بصحيحه    يعني( تفريط نكردند ضامن نيستند     

نكه صاحب مـال إذن    واما اگر همين شركت فاسد شود چ      
 لازمه اش آن اسـت      وتصرفشان جائز نيست     نداده ديگر 

هم نكنند   ند ولو اينكه تعدي و تفريطي     كه اگر تصرف كرد   
 باشد باز ضامن مي باشند زيرا يد آنها         و تلف سماوي هم   

 هـستند  ضـامن  »علي اليد«حديث  عدواني بوده لذا طبق  
  .كه اين بر خلاف قاعده مي باشد 

نقض عرض مي كنيم كه اگر شركت فاسـد          در جواب اين  
بـه   هم بشود ولي باز با اجازه و اراده و خواست خودش          

از ديگري تحويل داده و نگفته كه تصرف نكن يعنـي جـو           
شـركت صـحيح     تصرف و عدم جواز تصرف متوقف بـر       

نيست بلكه متوقف بر إذن آن شخص مي باشد فلذا ولـو            
بـاز اگـر آن شـخص إذن داده          اينكه شركت فاسد باشـد    

ضمان نيست امـا اگـر      ) صحيح و فاسد    ( باشد در هردو    
   ضمان ) فاسد   و صحيح(  دو هر در باشد  نداده  إذن
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  .باشد بنابراين ديگر عكس قاعده نقض نمي شود مي 
انصاري در ادامه به سراغ مبناي عكس قاعده         شيخ اعظم 

البته ما بحـث   رفته و مبسوطاً در اين زمينه بحث كرده كه      
مبسوط ايـشان را لازم نمـي دانـيم لـذا خودتـان آن را               

ايشان اولا به سراغ أولوية رفته و گفته         مطالعه كنيد ، مثلا   
در  وقتي كه در صحيحش ضمان نيست بـه طريـق أولـي           

مان نيست كه البته به نظر ما أولوية نمي تواند          فاسدش ض 
، وثانياً به سراغ اقدام رفته كه        دليل براي مانحن فيه باشد    

  . باشد اقدام نيز نمي تواند مستقلاً دليل براي مانحن فيه
ما تابع كليات و قواعد و أدله اي هستيم كه           علي أي حالٍ  

 ـ   يم و گفتيم  قبلا از آنها بحث كرد     د اسـتيمان  هركجا كـه ي
ولـو اينكـه عقـد      ... باشد مثل عارية و اجاره و مضاربه و       

باشد ضمان نيست اما هركجا كه يد عـدواني باشـد            فاسد
كليات و قواعد و     ضمان وجود دارد بنابراين ما بر اساس      

اصولي كه داريم مشي مي كنيم لذا ديگر خود اين قاعـده            
ل و  بلكه خود اين قاعده را از همـان اصـو          نفسيت ندارد 

   .قواعد و روايات گرفته ايم 
رد است كـه إن شـاء االله فـردا از آن             بحث بعدي وجوب  
  .... بحث خواهيم كرد 

  
 

  
  

  والحمد الله رب العالمين و صلّي االله علي          
 محمد و آله الطاهرين                        


